
چكيده 
ــت دورى از رحمت الهى است. اين دعاء در آيات  ــلامى درخواس معناى لعن در فرهنگ اس
ــول خدا، اميرالمؤمنين  و اهل بيت  ــيره عملى رس قرآن و روايات عامه و خاصه در س
رسول خدا  فراوان يافت مى شود. همچنين در ادبيات علماءِ پيرو مكتبِ خلفاء و همچنين 
ــده در ميان عامه برخى  ــددى لعن وجود دارد. به صورت عم ــيعه نيز در موارد متع علماى ش
ــول خدا  و ائمه  ــوى قرآن كريم، رس ــخاصى كه هدفِ لعن از س تلاش ها براى تبرئه اش
بوده اند انجام شده است كه ادله اين تبرئه نمودن و حمايت ها مخدوش به نظر مى رسد.

   كليدواژه ها: لعن، لعن در قرآن، لعن در سنت، لعن در سيره، منع تدوين حديث، اهل بيت
و لعن، اصحاب و لعن.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 7 
صفحه 204 ـ 181

بررسی لعن در قرآن و سنت
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مقدمه 
اين نوشته بر آن است كه، معناى لعن، اصل ورود و كاربرد آن را با تفحص در متون قرآنى 
و روايى روشن كند. سپس اهميت تحفظ و عمل به اين سنت را با توجه به وظيفه تأسى به 
ــنت الهى در قرآن كريم ـ و بيان اقوال مفسرين عامه و خاصه ـ و تأسى به سنت رسول  س

اكرم ، اميرالمؤمنين   و اهل بيت   روشن كند. 
ــى از متكلمين اماميه مانند مرحوم علامه امينى در كتاب الغدير به تثبيت اين موضوع  بعض
طبق منابع عامه پرداخته اند. در اين نوشته سيره اصحاب رسول خدا  و آراءِ برخى علماءِ 
پيرو مكتبِ خلفاء را در اين رابطه ذكر كرده ايم. سؤال اصلى اى كه اين نوشته آن را پى مى گيرد 
همانا اصلِ «سنت بودن لعن» در قرآن و سنت است، بويژه در رابطه با «لعن شخصى» كه در 
ــت. در نهايت برخى از تلاش هاى پيروان مكتب  برخى موارد مورد نفى و انكار قرار گرفته اس
 ، و ائمه  ــول خدا ــوى قرآن كريم، رس ــخاصى كه هدفِ لعن از س خلفاء براى تبرئه اش
بوده اند و توجيه و تأويل آيات و روايات وارده در اين زمينه از طرف ايشان مورد نقد و بررسى 

قرار گرفته است.

معناى لعن 
ــت؛ صاحب  ــدن از خداوند متعال و از خوبى ها آمده اس در لغت، لعن، به معناى طرد و دور ش

مجمع البحرين مى نويسد: 
لعن، طرد از رحمت است، قول خداوند متعال كه مى فرمايد: خداوند آنان 
را به خاطر كفرشان لعن نمود؛ يا دور ساخت و از رحمت خود طرد كرد... 
ــردى از آن ها نافرمانى  ــت ... و عرب هنگامى كه ف ــن دور نمودن اس و لع
ــد او دامن گير  مى كرد، او را از خود دور مى كردند و طرد مى نمودند تا مفاس

ايشان نشود؛ و گفته مى شد كه اين شخص، ملعونِ فلان قوم است». 
و فرموده خداوند: درخت واره ملعونه در قرآن آن را ملعون قرار داده؛ زيرا 

اهل آن لعن شده اند و عرب به هر چيز زشتى ملعون مى گويد.1

ــم من الرحمة... و اللعن،  ــم االله بكفرهم [88/2]؛ أى أبعدهم و طرده ــرد من الرحمة؛ قوله: لعنه ــن: الط 1.  اللع
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ابن اثير لعن را اين گونه معنا مى كند: «أصل اللعن الطرد والإبعاد من االله؛ ومن الخلق السبّ 
والدعاء».1

ابن منظور مى نويسد: «اللعن الإبعاد والطرد من الخير؛ وقيل: الطرد و الإبعاد من االله، ومن 
الخلق السب والدعاء. واللعنة الاسم، والجمع لعان ولعنات و... اللعنة الدعاء عليه».2

او در توضيح آيه: وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ بعد از نقل دو روايت مى گويد: «وقيل اللاعنون كلّ 
من آمن باالله من الإنس والجن والملائكة»!3

ــخصى است كه او را از رحمت خدا و  در اصطلاح قرآن و روايات نيز كاربرد لعن در مورد ش
هر خير و خوبى به دور مى خواهند.4

بررسى اهميت لعن 
ــان دهد نه تنها لعن در فرهنگ اسلامى مطرح شده  ــت كه نش اين بخش از مقاله بر آن اس
ــنت پيامبر اكرم  جايگاهى ويژه و كاربردى مهم دارد. از  ــت، بلكه در قرآن كريم و س اس
ــاس را با  ــنت بهره برده و موارد حس ــان   هم از اين س همين رو، اهل بيت گرامى ايش

بهره گيرى از اين سنت گوشزد و يادآورى كرده اند.

1ـ لعن در قرآن
ــت. نزديك به چهل آيه در قرآن كريم  ــيارى در مورد لعن آمده اس در قرآن كريم آيات بس
ــرده و در آن ماجرا به لعنِ  ــن دربردارد. گاه قرآن ماجرايى را مطرح ك ــى را از ماده لع كلمات

الإبعاد،... و كانت العرب إذا تمرد الرجل منهم أبعدوه منهم و طردوه، لئلا تلحقهم جرائره؛ فيقال لعن بنى فلان.... 
قوله و الشجرة الملعونة فى القرآن [60/17]؛ جعلها ملعونة؛ لأنه لعن أهلها... و العرب تقول لكل كريه ملعون.

( الطريحى، مجمع البحرين 309/6).
1.  ابن اثير، النهاية، 256/4.

2.  ابن منظور، لسان العرب،  ماده «لعن»، 387/13.
3.  همان 387/13.

4.  بقره / 88، 89، 159، 161. مجلسى، محمد تقى، روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه،  1/ 106: «اللعن 
هو البعد عن  رحمة االله »،
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مخالفان امر كرده،1 گاه خداوند متعال خود، گروهى ستمكار را لعن نموده و در برخى موارد 
ــى نقل كرده است.2 به چند مورد از اين آيات  ــنت گزارش از عمل انبياء و صالحين به اين س

اشاره مى كنيم:
نْيا وَ اللأخِرَةِ وَ أعََدَّ لهَُمْ عَذاباً  1ـ1ـ آيه إِنَّ الَّذينَ يؤُْذُونَ االلهَ وَ رَسُولهَُ لعََنَهُمُ االلهُ فِي الدُّ

3
ًمُهينا

در اين آيه خداوند متعال به صراحت كسانى را كه خدا و رسولش را ايذاء مى نمايند، مورد لعن 
ــد و آن لعن را نه تنها در دنيا بلكه در آخرت هم جارى مى داند و براى آن افراد  ــرار مى ده ق
وعده عذابى سخت را مى دهد. بر اساس تفاسير علما، منظور از ايذاء خدا، هر عملى است كه 
زمينه ساز ناراحتى رسول خدا را در پى داشته باشد. همچنين آيه شريف تصريح بر اين مطلب 
دارد كه ايذاء رسول بالاستقلال نيز همان تبعات ايذاء خداوند متعال را در پى خواهد داشت.

در توضيح آيه، ابن كثير دمشقى از علماى عامه تصريح دارد: 
 ... قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يؤُْذُونَ االلهَ وَ رَسُولهَُ: نزلت في 
الذين طعنوا على النبي ـ صلى االله عليه و سلم، في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب . 
و الظاهر أن الأية عامة في كل من آذاه بشي ء. و من آذاه فقد آذى االله كما أن من أطاعه 

فقد أطاع االله... .4 
ــت كه برخلاف نظر بعض علماى اهل سنت كه لعن را تنها در   اين مطلب حاكى از آن اس

1.  مانند آيه مباهله؛ آل عمران /61 و نور/ 6 و7.
ــى ابْنِ مَرْيَمَ ذلكَِ بمِا عَصَوْا وَ كانوُا  ــانِ  داوُدَ وَ عيسَ ــرائيلَ عَلى  لسِ 2.  مانند آيه لعُِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ بنَى  إِسْ

يَعْتَدُون . مائده/78.
3.   احزاب/57.

4.  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  424/6 [سوره الأحزاب: الأيات 57 ـ 58] و در چاپ ديگر، 3/ 525.
      در منابع معتبر عامه اين روايت از رسول خدانقل شده است كه حضرت فرمودند: «فاطمة بضعة منى، من 
ــا فقد آذانى» يا «من أغضبها فقد أغضبينى»؛ بخارى، الجامع الصحيح، 210/4 و 219؛ احمد بن حنبل،  آذاه
ــلم، الجامع الصحيح، 7/ 141. همچنين در همين منابع نقل شده است كه خليفه اول و دوم  ــند، 5/4؛ مس المس
باعث ايذاء و غضب حضرت صديقه كبرى  شدند: بخارى، الجامع الصحيح، 82/5؛ احمدبن حنبل، المسند 
6/1؛ مسلم، الجامع الصحيح، 5/ 154. جمع آيه و روايت به وضوح دلالت بر اين دارد كه كسانى كه موجب 
ايذاء حضرت صديقه كبرى شده اند، موجبات ايذاء خداوند متعال و رسول گرامى او را فراهم آورده و 

به تبعات نازل در آيه شريفه گرفتار خواهند بود.
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مورد غير مسلمانان جائز مى دانند، در برخى موارد آياتِ لعن در قرآن و همچنين رواياتِ لعنِ 
نبوى، به صورت شخصى و خطاب به بعضى از مسلمانان بدكار نازل و صادر شده است.

2ـ1ـ آيه إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْزَلنْا مِنَ البَْيِّناتِ وَ الهُْدى  مِنْ بعَْدِ ما بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي 
1.َوَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون ُ الكِْتابِ أوُلئِكَ يَلْعَنُهُمُ االلهَّ

اين آيه نيز به طور مطلق كسانى را كه بينات و هدايت الهى را بعد از بيان آن كتمان كنند 
مورد لعن از جانب خدا و تمامى لعن كنندگان معرفى مى كند.2 

 َوَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون ... همان طور كه گفته شد ابن منظور هم در توضيح قسمت اخير آيه
ــن باالله من الإنس والجن  ــل مى گويد: «و قيل: اللاعنون كلّ من آم ــد از آوردن دو نق بع

والملائكة».3
ــت است كه هركس به خدا ايمان دارد، برطبق  ــادگى در اين فراز قابل برداش اين معنا به س
ــت كه خداوند متعال آن ها را لعن كرده است. البته  ــانى اس آيات قرآن موظف به لعن بركس

1.  بقره /159.
2.  در اينجا هم اشاره اى به اين مطلب ديده مى شود كه مؤمنان از طرف خداى متعال مأمور به انجام لعن هستند 
و اين كه كتمان كننده حقيقت به طور مطلق، اعم از كافر و مسلمان مورد لعن قرار مى گيرد، همان گونه كه ابن 
عِنُونَ؛ يعنى تلعنهم الملائكة و  ــم آورده :«...و قال أبو العالية و الربيع بن أنس و قتادة: وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّ ــر ه كثي
المؤمنون. و قد جاء فى الحديث: أن العالم يستغفر له كل شى ء، حتى الحيتان فى البحر. و جاء فى هذه الأية أن 
كاتم العلم، يلعنه االله و الملائكة و الناس أجمعون و اللاعنون أيضا، و هم كل فصيح و أعجمى، إما بلسان المقال 

أو الحال أو لو كان له عقل و يوم القيامة و االلهّ أعلم». ابن كثير تفسير القرآن العظيم 343/1.
      هم چنين فخر رازى به عموم آيه تصريح دارد: فى قوله: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ قولان: أحدهما أنه كلام مستأنف 
يتناول كل من كتم شيئاً من الدين؛ والثانى....  والأول أقرب إلى الصواب لوجوه؛ أحدها: أن اللفظ عام و العارض 
الموجود، و هو نزوله عند سبب معين لا يقتضى الخصوص على ما ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب؛ و ثانيها: أنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف 
علة لذلك الحكم لا سيما إذا كان الوصف مناسباً للحكم. و لا شك أن كتمان الدين يناسبه استحقاق اللعن من 
االله تعالى. و إذا كان هذا الوصف علة لهذا الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف. و ثالثها: أن جماعة 
من الصحابة حملوا هذا اللفظ على العموم، و عن عائشة  ـ رضى االله عنها، أنها قالت: من زعم أن محمدا ًـ عليه 
الصلاة و السلام ـ كتم شيئاً من الوحى فقد أعظم الفرية على االله، و االله تعالى يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلنْا 
مِنَ البَْيِّناتِ وَ الهُْدى  فحملت الأية على العموم. و عن أبى هريرة  ـ رضى االله عنه، قال: لولا آيتان من كتاب االلهّ 
 .... إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلنْا مِنَ البَْيِّناتِ وَ الهُْدى :ما حدثت حديثاً بعد أن قال الناس: أكثر أبو هريرة؛ و تلا
     هم چنين طبرى در جامع البيان فى تفسير القرآن، 33/2، مى گويد: «و هذه الأية و إن كانت نزلت فى خاص 

من الناس، فإنها معنى بها كل كاتم علماً فرض االله تعالى بيانه للناس».
3.  ابن منظور، لسان العرب، ماده «لعن»، 387/13.
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ــول گرامى اسلام  در صدر ايمان آورندگان به حق تعالى بوده  ــكى نيست كه خود رس ش
و تاريخ و روايات اين مطلب را تأييد مى كنند كه ايشان به اين سنت الهى عامل بوده اند.1

3ـ1ـ آيه وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أزَْواجَهُمْ وَ لمَْ يَكُنْ لهَُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أنَْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أحََدِهِمْ 
2.َادِقينَ وَ الخْامِسَةُ أنََّ لعَْنَتَ االلهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الكْاذِبين أرَْبعَُ شَهاداتٍ باِاللهِ إِنَّهُ لمَِنَ الصَّ

اين آيه و آيات هم رديف آن در سوره نور ويژه بحث فقهى است قسم ياد كردن ميان زوج 
ــت. در موردى،  ــه و لعن كردن هركدام از آن ها خود را، در هنگام اتهام و رفع آن اس و زوج
شخص مسلمان بايد ـ به دستور قرآن ـ خود را لعن كند! نكته حائز اهميت كه در  ادامه به 

آن خواهيم پرداخت اين است كه مخاطب اين آيه مرد و زن مسلمانند و نه كافر.3

 2ـ سيره عملى رسول خدا
ــت. طورى كه تمامى منابع و مصادر عامه  ــيره عملى قطعى رسول خدا  اس لعن جزء س
ــت از آن حضرت نقل كرده اند. در اين قسمت چندين  و خاصه رواياتى را كه حاوى لعن اس
ــنت ذكر  ــده، از منابع مهم اهل س نمونه از مواقفى را كه روايات لعن از آن حضرت صادر ش

مى كنيم؛ رسول خدا  لعن كرد:
1ـ كسانى كه از پيوستن به لشكر اسامه سر باز زدند.4 

1.  در ادامه به روايات متعددى از رسول خدا  در اين زمينه اشاره خواهيم كرد.
2.  سوره نور /6 و7.

3.  محمدبن عقيل مى گويد:  «وأقوى حجة فى مشروعية لعن المسلم المعين كتاب االله تعالى حيث قال فى يمين 
الملاعن وَ الخْامِسَةُ أَنَّ لعَْنَتَ االلهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الكْاذِبينَ. وقد حلف النبى ـ صلى االله عليه وآله ـ الملاعن 
مكرراً وجعل ذلك شرعةً باقيةً فى أمة محمد ـ صلى االله عليه وآله ـ الى يوم القيامة؛ والتعيين هنا بضمير المتكلم 
ــب العربية؛ ولم يقل أحد من الأمة أصلاً بكفر  ــم العلم، كما هو مذكور فى محله من كت أقوى من التعيين بالاس
الكاذب من المتلاعنين حتى يوجه قول الغزالى ومن تبعه «أن اللعن بالتعيين لا يجوز إلا على الكافر...». محمد 

بن عقيل،  نصايح الكافيه، ص 29.
4.  علامه مجلسى، بحارالانوار، 324/27؛ ابوالقاسم الكوفى، الاستغاثة، ص 21؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، 
ــر، ص 197، تحقيق دكتر مهدى  ــى، منار الهدى،  ص 433؛ مفتاح باب حادى عش 11/6 و 52 و 50؛ بحران
محقق؛ علامه مجلسى، حق اليقين، ص 178 و 182؛ شيخ حرعاملى، إثبات الهداة، 343/2 و 345 و 346، به 
نقل از منهاج الكرامة و از نهج الحق؛ شهرستانى، الملل والنحل، 29/1 و ط مصر 23/1؛ ايجى، شرح المواقف، 

376/8؛ كفعمى، مجموع الغرائب، 288.
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1. 2ـ لعن كنندگان على بن ابى طالب
3ـ مردانى كه خود را به زنان شبيه سازند و آن گروه از زنانى كه خود را به مردان.2

4ـ مردى كه لباس زنانه به تن كند و زنى كه لباس مردانه.3 
5ـ كسى كه ميان پدر و فرزند و يا دو برادر جدايى افكند.4 

6ـ كسى كه ربا مى خورد و موكل و شاهد و نويسنده او.5 
7ـ آن كه افراد را براى فعل حرام به هم برساند... .6

8ـ آن كه به نبش قبور دست بزند.7
9ـ هر آن كه رشوه داده و هر آن كه رشوه بگيرد.8

10ـ ده طائفه در رابطه با خَمر؛ سازنده و نوشنده و حمل كننده و نوشاننده و فروشنده و... .9
11ـ كسى كه ذى روحى (جاندارى) را هدف تير قرار دهد.10

12ـ كسى كه در صورت موجودى زنده داغ نهد.11
بر اين ها بيفزاييم كه آن حضرت بيست و چهار خصلت را لعن نموده و فرمودند: لعنت خدا و 

ملائكه و مردمان بر كسى باد كه چيزى از حق مرا كم گذارد و كسى كه... .12 

1.  دارقطنى، العلل، 366/4.
2.  ابن حزم، المحلى 11 / 392؛ شوكانى، نيل الأوطار، 343/6؛ بخارى، الجامع الصحيح، كتاب اللباس.

ــناد حســن.... »؛  ــناد صحيح... رواه ابوداود باس 3.  نووى، المجموع، 4 / 469: «رواه البخارى... رواه ابوداود باس
نسائى، السنن الكبرى، 5 / 397؛ ابن حجر، فتح البارى، 10 / 225.

4.  دارقطنى، العلل، 217/7.
5.  علامه حلى، نهاية الاحكام،  538/2؛  نووى، المجموع،  9/390.

6.  محى الدين النووى، المجموع، 16/249.
7.  قال ابن عبد البر: روى عن عائشة مسنداً. مالك، الموطّأ، 1/238.

8.  قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. ابن قدامة،  المغنى،  11/438؛  علامه مجلسى، بحارالأنوار، 274/101.
9.  ترمذى و ابن ماجة آن را روايت كرده اند: شوكانى، نيل الأوطار، 5/251.

10.  نسائى، السنن، 7/238؛  علامه مجلسى، بحارالانوار، 282/61.
11.  مناوى، فيض القدير، 5/351.

ــى، وعلى من أبى عترتى، وعلى من  ــيئاً من حق ــة االله والملائكة والناس أجمعين على من انتقص ش 12.  «ألا لعن
استخف بولايتى، وعلى من ذبح لغير القبلة، وعلى من انتقى من ولده، وعلى من برئ من مواليه، وعلى من سرق 
من منار الأرض وحدودها، وعلى من أحدث فى الاسلام حدثاً أو آوى محدثاً، وعلى ناكح البهيمةً وعلى ناكح 
يدهً وعلى من أتى الذكران من العالمينً وعلى من تحصر ـ ولا حصور بعد يحيى بن زكريا، وعلى رجل تأنث، 
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ــى و شش روايت را در  همچنين مناوى از علماى عامه در كتاب خويش، در حرف اللام، س
لعن، از رسول خدا  نقل كرده و شرح مى دهد.1

سخنان رسول خدا  در لعن، دامان تعداد كثيرى از افراد امت اسلامى را مى گيرد؛ از جمله 
ــوص لعنِ اميرالمؤمنين   از جانب معاويه و طرفداران او. هم چنين تعداد كثيرى  در خص
  از روايان حديث پيروان مكتب خلفاء، طبق اعتراف رجاليون عامه، هميشه اميرالمؤمنين
را لعن مى كردند. اين در حالى است كه رجاليون عامه بر اين مطلب اتفاق نموده اند كه «هر 
كه احدى از صحابه را تنقيص كند زنديق است»؛2 و يا «هر كه احدى از صحابه را تنقيص 

كند مسلمان بودنش محل اشكال است».!3

3ـ لعن شخصى
ــت مگر در  ــاى عامه مانند غزالى قائلند كه «لعن به صورت تعيين جايز نيس ــى از علم بعض

مورد كافر».4
ــيره علماى عامه ناديده گرفته  ــد گفت در اين ديدگاه طايفه بزرگى از روايات و حتى س باي
شده است. بررسى سيره پيامبر اكرم  نشان مى دهد بعضى اشخاص اصطلاحاً به صورت 
ــده و مورد لعن قرار گرفته اند. حَكَم و  ــخص از جانب آن حضرت نام برده ش «تعيين» و مش
ــفيان، پدرش و برادر او نمونه هايى شناخته شده در تاريخ  فرزندش مروان، معاوية بن ابى س
اسلام از اشخاصى اند كه رسول خدا  ايشان را لعن كرده اند. از جمله اشخاص و گروه هاى 

مشخصى كه آن حضرت ايشان را لعن نموده اند موارد ذيل را مى توان برشمرد؛

وعلى امرأة تذكرت، وعلى من أتى امرأة وابنتها، وعلى من جمع الأختين إلا قد سلف، وعلى مغور الماء المنتاب، 
ــبلنا، وعلى الجارين أذبالاً، وعلى الماشين اختيالاً، وعلى  وعلى المتغوط فى ظل النزال، وعلى من آذانا فى س
ــابين فضالاً، وعلى المعقوس نعالاً»؛ متقى هندى، كنزالعمال، 99/16؛ ابن  ــفاراً بالخنى، وعلى الش الناطقين أش

حجر، الاصابة، 433/1. 
1.  مناوى، فيض القدير، 340/5 ح 7250 ـ 352/5 ح 7286.

2.  نقل از ابوزرعه با تصديق ابن حجر عسقلانى. عسقلانى، الاصابة، 10/1؛ هيثمى، صواعق المحرقه، مقدمه ص ل.
3.   نقل از احمد حنبل. مختصر تاريخ دمشق، 75/25. همچنين در كتب معتبر عامه مى خوانيم: «من شتم أحداً... أو 
واحداً من الصحابه دجال ملعون لايصح الحديث عنه». رك عسقلانى، تهذيب التهذيب و مزّى، تهذيب الكمال، 

ترجمه تليد بن سليمان.  نيز رك: علامه امينى، الغدير، 10 /260. 
4.  ابن حجرهيثمى، الصواعق المحرقه، ص 222.
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1ـ ابوسفيان؛1
2ـ معاويه؛2

3ـ يزيد (برادر معاويه)؛3
4ـ حَكَم و آن چه از صلب او خارج شود مگر تعدادى اندك.4

5ـ مروان، كه وى را وزغ بن وزغ و ملعون بن ملعون خواندند.5
6ـ قبيله رعل؛6

7ـ قبيله ذكوان؛7 
8ـ قبيله عضل؛8

9ـ  قبيله لحيان؛9
10ـ  قبيله عصيه؛10

11ـ  أبا الأعور السلمي؛11
12ـ  عمروبن عاص؛12

1.  علامه امينى، الغدير، 169/10؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، 15 / 175؛ ابن جوزى، تذكرة الخواص، 201.
2.  همان.
3.  همان.

4. حاكم، المستدرك، 4/481؛ قاضى نعمان، شرح الاخبار، 2/150؛  نيز رك: عسكرى، معالم المدرستين، 2/157 
به نقل از بلاذرى؛  أنساب الاشراف، 5/126.

       همچنين در گزارشى در منابع عامه آمده است هنگامى كه مروان در مسجد خطبه مى خواند و از جانشينى يزيد 
نسبت به معاويه تمجيد مى كرد، عبدالرحمن فرزند ابوبكر اعتراض نمود كه اين گونه استخلاف، كار پادشاهان و 
سلاطين است... تا جايى كه مروان به او طعنه زد كه آيا تو همان نيستى كه به والدينت «افُّ» گفتى؟! عبدالرحمن 
ــتى كه رسول االله پدرت را لعن نمود؟! (ابن كثير، التفسير  ــخ داد كه آيا تو فرزند همان كســى نيس نيز به او پاس

4/172؛ آلوسى، التفسير، 26/4).
5.  امينى، الغدير، 8/260.

6.  احمدبن حنبل، المسند، 126/2.
7.  همان. رعل و ذكوان دو قبيله از بنى سليم بوده اند. رك ابن ادريس حلى، السرائر، 1/ 228.

8.  ابن سعد، طبقات الكبرى، 130/4.
9.  همان.

10.  ابن منظور، لسان العرب،  15/ 68: عُصَيَّةُ: قبيلةٌ من سُلَيم.
11.  أحمد حنبل، مسند، 4/57؛ ابن أبى شيبة الكوفى، المصنف، 215/2.

ــير، 188/2؛  ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث،  ــرح نهج البلاغه، 282/6؛  قرطبى، تفس 12.  ابن أبى الحديد، ش
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13ـ  حضرت هنگامى كه بر الاغى عبور نمودند كه بر صورتش داغ نهاده شده بود، فرمودند: 
خدا لعنت كند آن كسى را كه اين حيوان را داغ نهاده.1 

اين عمل جزء سيره رسول خدا  بوده است فلذا لعن به صورت تعيين [يعنى در مورد فردى 
معيّن و مشخص] نمى تواند محل اشكال قرارگيرد.2

ــرب، 353/15؛  متقى هندى، كنز العمال،  ــان الع ــدى، تاج العروس، 326/20؛  ابن منظور، لس 248/5؛  الزبي
548/13، ابن عربى، احكام القرآن، 75/1؛  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 46/ 118.

1.  نووى،  المجموع،  6/176.
      از عايشه نيز ـ كه يكى از مراجع فتوايى پيروان مكتب خلفاست  ـ نقل شده كه مى گفت: «خدا عمروعاص را لعنت 
كند...»! (حاكم نيشابورى، مستدرك 4 / 13): «...مسروق، قال: قالت لى عائشة ـ رضى االله عنها: انى رأيتنى على 
تل وحولى بقر تنحر، فقلت لها: لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة. قالت: أعوذ باالله من شرك بئس ما قلت 
فقلت لها فلعله إن كان امر أسيسوءك. فقالت: واالله لئن اخر من السماء أحب إلى من أن أفعل ذلك فلما كان بعد ذكر 
عندها أن عليا ًـ رضى االله عنه ـ قتل ذا الثدية، فقالت لى: إذا أنت قدمت الكوفة فاكتب لى ناساً ممن شهد ذلك ممن 
تعرف من أهل البلد؛ فلما قدمت، وجدت الناس أشياعاً، فكتبت لها من كل شيع عشرة ممن شهد ذلك. قال: فاتيتها 
بشهادتهم، فقالت: لعن االله عمرو بن العاص، فإنه زعم لى أنه قتله بمصر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه». ابن ابى الحديد؛ شرح نهج البلاغه 268/2؛ محمد بن عقيل؛ نصايح الكافيه، ص31.
2.  در اين رابطه آلوسى در تفسير خويش نظر ابن جوزى را به صراحت مطرح نموده است. او مى نويسد: «قال ابن 
الجوزى ـ عليه الرحمة ـ فى كتابه السر المصون من الاعتقادات: العامة التى غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة 
ــين ـ رضى االله تعالى عنه ـ أخطأ فى الخروج عليه؛ ولو نظروا  أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب، وأن الحس
فى السير، لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها! ولقد فعل فى ذلك كل قبيح؛ ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة، 
فقد بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد، ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامى المذهب يظن أنه يغيظ بذلك 
الرافضة. هذا، ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس فى أمره، فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع 
العترة الطاهرة؛ لكن لا يجوز لعنه. ومنهم من يقول: هو كذلك، ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها. ومنهم من يقول: هو 
كافر ملعون. ومنهم من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه. وقائل هذا، ينبغى أن ينظم فى سلسلة أنصار يزيد. 
      وأنا أقول: الذى يغلب على ظنى، أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأن مجموع ما 
فعل مع أهل حرم االله تعالى وأهل حرم نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعترته الطيبين الطاهرين فى الحياة وبعد الممات 
وما صدر منه من المخازى ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف فى قذر. 
ولا أظن أن أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضى 
االله أمراً كان مفعولا؛ ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً، فهو مسلم. جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا 
أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. والظاهر أنه لم يتب؛ واحتمال 
توبته أضعف من إيمانه. ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة؛ فلعنة االله عزوجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم 
وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبى عبد االله الحسين»؛ آلوسى، التفسير، 73/26 

به نقل از السر المصون.
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  4ـ سيره عملى اميرالمؤمنين
ــيره اميرالمؤمنين   به عنوان شخصيت اول اهل بيت   و خليفه و جانشين  رفتار و س
رسول خدا  بسيار مهم و قابل استناد است. اميرالمؤمنين   نيز از روش و سيره رسول 
خدا  در لعن پيروى كرده و موارد متعددى در اين زمينه از ايشان نقل شده است. از جمله 

ابن عبد البر از علماى عامه نقل مى كند: 
روى عن علي، أنه كان يقنت أيام صفين بعد انصرافه منها يدعو على قوم 
ــده است كه او در ايام  و يلعنهم، كرهتُ ذكرهم»؛1 «از على [] نقل ش
بازگشت از نبرد صفين گروهى را نفرين نموده و لعن مى كرد كه من دوست 

ندارم نام ايشان را ذكر كنم».
جالب اين كه او بر مبناى سنت حذف و سانسور كه ابن بطه و سائر علماى عامه بر آن فتوا 
داده اند، خوش ندارد اسامى افرادى را كه اميرالمؤمنين   آن ها را لعن مى نمودند ذكر كند!

ــوى  ــاب الاُمّ نقل كرده، اصل لعن از س ــافعى آن را در كت ــم كه ش ــرى ه ــت ديگ در رواي
اميرالمؤمنين   نسبت به گروهى ثابت است، اما اسامى گروهِ موردِ لعن حذف شده و به 
فلان و فلان تبديل شده است: «أن عليا ًـ رضي االله عنه، قنت بهم فدعا على قوم يقول: 

اللهم العن فلاناً بادئاً وفلاناً... حتى عدّ نفراً».2

 5ـ سيره عملى اهل بيت رسول خدا
ــان  ــنت الهى و نبوى را تبعيت مى كردند. اين خود نش ــل بيت پيامبر خدا  نيز اين س اه
ــود. به عنوان نمونه به بعضى از اين موارد  ــروعيت اين سنت محسوب مى ش ديگرى از مش

اشاره مى شود:
ــبلُِ المَْعرُوفِ». قيِلَ وَ مَا  ــام صادق   فرمودند: «لعََنَ االلهُ قاَطِعِي سُ ــرت ام 1ـ5ـ حض
قاَطِعُوا سُبلُِ المَْعرُوفِ؟ قاَلَ: «الرَّجُلُ يصُنعَُ إلِيَْهِ المَْعْرُوفُ فيَكَْفُرُهُ فيَمَتنَعُِ صَاحِبهُُ مِنْ أنَْ 

1.  ابن عبد البر،  الاستذكار،  2/76.
2.  شافعى، كتاب الأم، 174/7.
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يصَنعََ ذَلكَِ إلِىَ غَيرِه».1
2ـ 5 ـ هنگامى كه معاويلآ بن عمار در مورد آداب ورود به حرم امام حسين   از حضرت 

امام صادق   سؤال مى كند، حضرت در پاسخ مى فرمايد: 
لاَمُ عَلَيْكَ ياَ أبَاَ عَبْدِ االله، لعََنَ االلهُ  «إذَِا أتَيَت قبَْرَ الحُْسَيْنِ ... تقَُولُ: السَّ
مَنْ قتَلََكَ، لعََنَ االلهُ مَنْ شَرِكَ فيِ دَمِكَ، لعََنَ االلهُ مَنْ بلََغَهُ ذَلكَِ فرََضِيَ بهِِ، 

أنَاَ إلِىَ االلهِ مِنْ ذَلكَِ برَِي ءٌ».2
اين گروه روايات، در كتب و منابع روايى فراوان نقل شده و اصل آن فوق حد تواتر است.

 6ـ سيره عملى اصحاب رسول خدا
از آن جايى كه عمل صحابه نزد اهل سنت دليل مشروعيت احكام شمرده مى شود، به جهت 
ــان  ــيره عملى ايش ــنت لعن در ميان اصحاب، به مواردى از س اثبات رايج بودن عمل به س

استناد مى كنيم؛

1ـ 6ـ نمونه اى از سيره خليفه دوم در لعن
ابن عباس مى گويد هنگامى كه به گوش عمربن خطاب رسيد كه سمره، خمر خريده، گفت: 
قاتل االله سمرة! ألم يعلم أن رسول االله ـ صلّى االله عليه و سلّم، قال: «لعن االله اليهود، حرمت 

عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»؟3
هم چنين از ابن مسعود  ـكه از مشاهير اصحاب رسول خدا  است ـ نقل شده كه مى گفت: 

«چرا شخصى را كه رسول خدا او را لعن كرده است، لعن نكنم»؟!4 
ــر او ايراد  ــعود دلگير بوده و ب ــده اى از اين كارِ ابن مس ــان مى دهد ع ــت ديگرى نش رواي

مى گرفته اند:
...عبدالله بن مسعود، قال: لعن االله الواشمات والمستوشمات والنامصات 

1.  كلينى، الكافى، 33/4؛  صدوق، من لايحضره الفقيه، 58/2.
2.  شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، 115/6.

3.  احمد بن حنبل، مسند، 25/1؛ دارمى، السنن، 115/2 مسلم، الجامع الصحيح، 41/5؛ الصنعانى، المصنف، 196/8.
4.  «مالى لا ألعن من لعن رسول االله» (شوكانى، نيل الاوطار 6/340).
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والمتنمصات والمتفجلات للحسن المغيرات خلق االله. قال: فبلغ ذلك 
امرأة من بنى يعقوب، فأتته، فكلمته، فقال (عبداالله ): ومالى لا ألعن من 

لعن رسول االله وهو فى كتاب االله».5
ــت مواردى در لعن نقل شده است. از  ــه نيز كه مرجع فتوايى پيروان مكتب خلفاس از عايش
جمله هنگامى كه در مورد عمروعاص نزد او كلامى نقل شد، عايشه صراحتاً گفت: خداوند 

عمروعاص را لعنت كند... !6

7ـ سيره عملى و آراى علماى اهل سنت
مناوى از علماى مشهور اهل سنت مى گويد: 

ــد كه تعداد آن ها از  ــا و اصناف زيادى را لعن كردن ــول خدا  گروه ه رس
ــت، كه اكثر ايشان را ذكر خواهيم نمود. اما در  ــت گروه فراتر رفته اس بيس
ــلمانان) به  ــانى كه اهل قبله اند (يعنى مس مورد جواز اهل معصيت از كس
ــومِ يك گروه)، بايد  ــخص و يا به صورت جنس (عم صورت تعيين و مش
گفت لعن به صورت جنس جائز است و لعن به صورت تعيين نيز وابسته به 

سماع از شارع است و  قياسى نيست.7
روايت مشهور ديگرى را علماى اهل سنت نقل كرده اند كه شرح اين روايت توسط سرخسى 
ـ نويسنده المبسوط ـ از علماى عامه مسأله را روشن مى نمايد. او در توضيح روايت: «الفتنة 
نائمة لعن االله من أيقظها»؛ مى گويد: «فمن كان ملعوناً على لسان صاحب الشرع ـ صلوات 

1.  سيد سابق، فقه السنة 3/494؛ مسلم، الجامع الصحيح، 6/167؛ نقل مشابه: فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال:
       لعن االله الواشمات و المستوشمات و النامصات و المتنمصات، و المتفلجات للحسن المغيرات خلق االله عز و جل، 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ  ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول االله  و هو فى كتاب االله عز و جل؟ يعنى قوله: وَ ما آتاكُمُ الرَّ

ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: 7). ابن كثير،  تفسيرالقرآن العظيم، 367/2.
2.  حاكم نيشابورى، المستدرك، 13/4.

3.  مناوى، فيض القدير، 340/5 ذيل ح 7250. همچنين كلام مناوى در شرح حديث «لعن االله الراشى والمرتشى 
والرائش»، صريح در اين معناست كه لعن شامل اهل اسلام نيز مى باشد: «...لأن الرشوة على تبديل أحكام االله 
إنما هى خصلة نشأت من اليهود المستحقين اللعنة، فإذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما 

استحقه اليهود....» (مناوى، فيض القدير 342/5 ح )7255.
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 [ رسول خدا] ــى كه از سوى صاحب شرع ــت با كس االله عليه ـ يقاتل معه.»؛1 «لازم اس
لعن شده است قتال نمود»!

ــت كه صاحب المبسوط نيز زيربار روايتِ  ــيار مهم و حساس، حاكى از آن اس اين جمله بس
ــيره پيامبر اين نيست كه آن  ــت او نيز از س ــاختگىِ تبديل لعن به رحمت نرفته و برداش س

حضرت كسى را كه مستحق لعن نبوده است مورد لعن قرار مى داده اند! 
نووى نيز در شرح خويش بر صحيح مسلم، برخى از اقسام لعن را مباح شمرده و آن را وارد 

در شرع مى داند و عده اى از ملعونين بر لسان صاحب شرع را نام مى برد.2
ــان  ــاى عامه در مورد ظلم به اهل بيت   و جواز لعن بر ظالمين به ايش ــى از علم تفتازان

مى نويسد:
اما ظلمى كه بعد ايشان [صحابه] به اهل بيت پيامبرـ صلى االله عليه و سلم 
ـ اتفاق افتاد، آن گونه آشكار است كه راهى براى پنهان سازى آن نيست، 
و آن گونه شنيع و زشت است كه جاى اشتباه در رأى و نظر نيست؛ و دور 
ــهادت دهند، و هر آن كه در آسمان  نبود كه جمادات و جنبندگان به آن ش
ــان ناله كنند، و صخره ها  ــان بگريد، و كوه ها از غم ايش و زمين بود بر ايش
شكافته شوند. زشتى اين كار با گذشت ماه ها و سال ها همچنان باقى مانده 
ــت؛ پس لعن و نفرين باد بر هر كسى كه در اين كار شركت كرد، يا به  اس
آن رضايت داد، يا در اين زمينه كوششى كرد؛ پس عذاب آخرت از اين نيز 

شديد تر و پايدارتر است.
ــببين واقعه عظيم عاشوراء  ــرح المقاصد خويش، پس از لعنِ بر مس او در ادامه، در كتاب ش

مى گويد: 
ــت ـ از  ــن كه لعن بر يزيد ـ با آن همه جناياتى كه انجام داده اس ــت اي عل

1.   سرخسى، المبسوط، 125/10.
ــه االله على الظالمين: لعن االله اليهود  ــرع به وهو لعن ــه يخرج منه أيضاً اللعن المباح، وهو الذى ورد الش 2.  «...ولأن
والنصارى، لعن االله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى 
ــهور فى الأحاديث الصحيحة.» نووى،  إلى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار الأرض وغيرهم ممن هو مش

شرح صحيح مسلم، 149/16.
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طرف علماى مذهب ما منع شده، اين است كه مبادا كار اين لعن بالا گرفته 
و سراغ افراد بالا و بالاتر هم برود!1 

ــق آن در مورد يزيد را  ــز اصل لعن را رد نكرده و تنها علت عدم تحق ــن، تفتازانى ني بنابراي
موردى غير از نهى تشريعى مى داند.

8ـ منع تدوين حديث
بايد گفت انتظار اين كه لعن هاى صادره از رسول خدا و ديگران به زيان خلفاء و پيروان 
ايشان، در منابع و مصادر عامه به طور جامع و كامل ثبت شده باشد انتظارى بس غير واقعى 

است؛ از همين رو، ضرورى است اشاره اى كوتاه به منع تدوين حديث داشته باشيم:
ــان مى دهد با وجود اين كه  ــى اجمالى فضاى حديث نگارى و تاريخ نگارى عامه نش بررس
ــنت الهى  ــلمانان به س پيامبر خدا ، اميرالمؤمنين ، اهل بيت پيامبر  و يا ديگر مس
ــان را گرفته و از  لعن عمل نموده اند، اما آن هنگام كه اين لعن دامن خلفاء و اطرافيان ايش
اين جهت احساس خطر نموده اند، نويسندگانى به حذف، كتمان و تحريفِ حقائق در اين زمينه 
دست زده اند؛ لذا به صورت مختصر اشاره مى كنيم كه يك حديث يا نقل تاريخى پس از عبور 
از چه گذرگاه هاى سختى اجازه ثبت و ضبط در كتب و منابع پيروان مكتب خلفاء را مى يافت.

طبق گزارش هاى تاريخى، خليفه اول (ابوبكر) به اين بهانه كه ممكن است احاديثى كه جمع 

1.  تفتازانى، شرح المقاصد فى علم الكلام، 2 /306. متن كامل كلام تفتازانى چنين است:
      «...أن ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فى كتب التواريخ، والمذكور على 
ألسنة الثقاة، يدل بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق؛ وكان الباعث له الحقد 
والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات. إذ ليس كلّ صحابى معصوماً ولا 
كل من لقى النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ بالخير موسوماً إلاّ أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول االله ـ صلى 
االله عليه وسلم ـ ذكروا لها محامل وتأويلات، بها تليق وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق 
ــلمين عن الزيغ والضلالة فى حقّ كبار الصحابة، سيمّا المهاجرين منهم والأنصار والمبشرين  صوناً لعقائد المس
بالثواب فى دار القرار؛ وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل بيت النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ فمن الظهور 
بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الأراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء، ويبكى له 
من فى الأرض والسماء وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور. ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور؛ فلعنة 
االله على من باشر أو رضى أو سعى، ولعذاب الأخرة أشد وأبقى. فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن 
على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربوا على ذلك يزيد؟ قلنا: تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى....»!
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كرده، صحيح نباشد، همة آن احاديثى را كه جمع نموده بود در آتش سوزانيد.1 او دستور داد: 
« از پيامبر حديث نقل نكنيد و به قرآن مشغول باشيد.».2 

خليفه دوم (عمر) نيز كه در هنگام وفات پيامبر شعارِ «حَسْبنُاَ كِتاَبُ  االله » را داده بود، سياست 
منع نقل و كتابت حديث را در دوران حكومتش به شدت دنبال مى كرد و مى گفت: 

من مى خواستم سنن رسول خدا را بنويسم، ليكن امت هاى گذشته را به ياد 
ــتن بعضى كتاب ها و توجه زياد به آن ها از كتاب آسمانى  آوردم كه با نوش

خود باز ماندند، لذا من هرگز كتاب خدا را با چيزى درهم نمى آميزم.3
در ادامه، معاويه تمام نيروى خود را در اين راه به كار گرفت و براى رسيدن به اهداف خويش 
دستگاه هاى حديث سازى به راه  انداخت و كار را به آن جا رسانيد كه ابوهريره بيش از پنج 
ــيصد حديث، عبداالله بن عمر بيش از دو هزار حديث، عائشه و انس بن مالك هر  هزار و س

يك بيش از دو هزار و سيصد حديث جعلى و دروغين به رسول خدا  نسبت دادند.4 
در ميان اين روايات جعلى ـ كه اين نوشته مجال پرداختن به آن ها را ندارد5ـ روايتى در جهت 
تضعيف و بى اعتبار نمودن لعن از سوى عامه بسيار مورد استفاده قرار گرفت. از رسول خدا 
 روايت كردند كه آن حضرت از خداى خويش درخواست كرد كه:  «خداوندا! نكوهش و 
نفرين هايى را كه من از روى خشم و غضب نثار مؤمنان مى كنم، سبب پاكى و مايه بركت 

آنان قرار بده!»6 اين حديث را در بخش پايانى مقاله بررسى خواهيم كرد.
ــاى عامه براى حذف  ــه همچنان ادامه يافت. برخى علم ــن روند حقيقت زدايى نزد عام اي
بسيارى از حقائق، صريحاً حكم به كتمان آن ها كردند به طورى كه اين قضيه نزد علماى 
ــىِ تأليف تبديل شد. برخى از فتاواى علماى عامه در اين باره  عامه به يكى از ضوابط اساس

چنين است: 

1.   ذهبى،  تذكرة الحفاظ،  5/1.
2.  ذهبى،  تذكرة الحفاظ،  13/1.

3.  واقدى،  طبقات الكبرى،  چ ليدن،  206/3؛  ابن عبدالبر،  جامع بيان العلم وفضله،  64/1 و65 .
4.  عسكرى،  احاديث ام المؤمنين عائشه،  ص 289 به بعد.

5.  براى مطالعه پيرامون سيل احاديث جعلى ر.ك محمدصادق نجمى، سيرى در صحيحين.
6.  مسلم،  الجامع الصحيح، ج 4، باب من لعنه النبى أو سبهّ جعله االله له زكاةً أو طهوراً. در قسمت پايانى اين 

نوشتار به بررسى اين گونه روايات خواهيم پرداخت.
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ــت كه خواندن، نوشتن، بازگو  ــد: «اين قانونى مقرر و مورد اتفاق امت اس ابن بطه مى نويس
كردن و گوش دادن به وقائع صفين، جمل، حديث الدّار و... ممنوع است».1 سپس تعدادى از 
بزرگان عامه مانند احمد بن حنبل، مالك بن انس، سفيان ثورى و عدة ديگرى را نام مى برد 

كه همه بر اين فتوى متفقند.2
ــلف [يعنى  ــى به محدثين توصيه مى كند: «نبايد آن چه [از مخصاصمات] در ميان س غزال

صحابه] اتفاق افتاده ذكر شود»!3 
ــين   و هر آن چه از  ــهادت امام حس ــوا به حرمت نقلِ ماجراى ش ــن غزالى فت همچني

مشاجرات و خصومت ها بين صحابه بوده، داده است.4 
ذهبى نيز قاعده اى مقرر مبنى بر كتمان حقايق اعلام مى كند.5 

ــول خدا  و ديگران به زيان خلفاء  ــت كه لعن هايى كه از رس لذا انتظارى غير واقعى اس
و پيروان ايشان صادر شده، در منابع و مصادر عامه به طور جامع و كامل ثبت شده باشد.

 
9ـ تحريف و كتمان نسبت به سنت لعن

ــان  ــت كه ايش بايد گفت آن چه از كتب علماء و پيروان مكتب خلفاء برمى آيد جز اين نيس
ــول خدا  بوده اند، تمامى تلاش  براى رهانيدن بزرگان مكتب خويش كه هدفِ  لعنِ رس
ــته و راه هاى متعددى را در پيش گرفته اند؛ زيرا اثبات وجود لعن در مورد  خود را به كار بس
  ــكل گرفته پس از رسول خدا ــهمگينى به مشروعيت حكومت هاى ش ــان ضربه س ايش
ــول خدا  به  ــن زمينه مى توان به ترفند «از اعتبار انداختن قول و فعل رس ــد. در اي مى زن
ــاره كرد؛ در اين روش سعى شده است با جعل احاديثى از زبان  ــت خود آن حضرت» اش دس
ــود كه افعال و اقوال ايشان هميشه هم خالى از خطا و اشتباه  ــول خدا ، گفته ش خود رس
ــت! تا از اين طريق مواردى از سنت آن حضرت كه با سياست مكتب خلفاء در تعارض  نيس

1.  الهجوم على بيت فاطمه ، ص 482  489.
2.  الهجوم على بيت فاطمه ، ص 479 به نقل از الابانة، ص 63 و 64.

3.  غزالى، قواعد التحديث، ص 241.
4.  ابن حجر هيتمى، صواعق المحرقه، ص 223.

5.  ذهبى، سير اعلام النبلاء، ترجمه شافعى، 10/ 92، ط دارالرساله و 419/8 ط دارالفكر.
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است توجيه شود.
نمونه هايى از اين احاديث را نقل و بررسى مى كنيم:

1ـ 9ـ پيروان مكتب خلفاء حديثى از پيامبر  نقل كرده اند كه: «إن رسول االله كان يغضب 
فيلعن ويسب ويؤذي من لا يستحقها، فدعا االله أن تكون لمن بدرت منه زكاة وطهوراً»!1

بزرگ ترين توجيه علماى عامه در خصوص لعن هاى صادره از رسول خدا  اين است كه 
ــان در حال غضب از حال عادى خارج مى شدند! و كلماتى بر زبان جارى مى كردند كه  ايش
گاهى خلاف واقع! بوده و گاهى به لعن و فحاشى بى جا و  ايذاءِ بدون موردِ ديگران! منجر 

مى شد.
ــائل مبرا دانسته است. قرآن  ــول خدا  را از اين مس ــاحت رس مى دانيم كه قرآن كريم س
كريم مى فرمايد: وَ الَّذينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنينَ وَ المُْؤْمِناتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْتاناً 

2.وَ إِثْماً مُبينا
يا چگونه مى توان اين نسبت هاى ناروا را به پيامبرى داد كه قرآن كريم در مورد او مى فرمايد: 
وَ إِنَّكَ لعََلى  خُلُقٍ عَظيمٍ؛ 3وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَْوى  * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى؛ 4 لقََدْ 

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَة؛5 كانَ لكَُمْ في  رَسُولِ االلهَّ
ــول خدا  نقل كرده اند كه صريحاً با محتواى  مصادر مهم مكتب خلفاء نيز رواياتى از رس
ــت. به عنوان نمونه ابوداود (يكى از مؤلفين صحاح سته) در سنن  اين روايت در تعارض اس

ــلم، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة، باب مخالفة  ــع الصحيح، باب قول النبى من آذيته، مس ــارى، الجام 1.   بخ
الرسول. مسلم، الصحيح 8 / 25: (عن أبى هريرة أن النبى  قال: اللهم إنى أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما 
أنا بشر فأى المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة). 
واز عائشة، أحمدحنبل درمسند: 6/ 160: ( كان رسول االله يرفع يديه يدعو حتى أسأم! ويقول: اللهم إنما أنا 
بشر فلا تعاقبنى بشتم رجل من المسلمين إن آذيته) و 225/6 و 258 و 390/2: (فأيما مسلم لعنته أو آذيته) و 
243/2، و 493، و (إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر). و 33/3: (فأى المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو 
لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة). و در مصنف عبد الرزاق: 251/2: (عن عائشة قالت: 
كان رسول يرفع يديه يدعو حتى إنى لأسأم له مما يرفعهما)! و 190/11: ( إنما أنا بشر فأى المؤمنين آذيته أو 

شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وكفارة و قربة تقربه بها يوم القيامة).
1.  الاحزاب / 58.

2.  القلم / 4.
3.  النجم /3و4.

4.  الاحزاب /21.
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ــش و غزالى از ديگر علماى مكتب خلفاء در كتاب احياء العلوم خود آورده اند كه :«قال  خوي
رسول االله لعبداالله بن عمربن العاص: اكتب عنىّ فى الغضب والرضا، فوالذى بعثنى بالحقّ 

نبياّ مايخرج منه إلا حق ـ وأشار إلى لسانه».1 
و اما در مورد ايذاءِ بدون موردِ ديگران كه به رسول اكرم  نسبت داده شده، غير از آيه 58 
سوره احزاب كه ذكر شد، اين روايت نيز مورد اتفاق مسلمين است كه آن حضرت فرموده اند:  

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».2
آيا پيامبرى كه مقام يك مسلمان را والاتر از آن معرفى مى كند كه ساير مسلمين از دست و 
زبانش در ناراحتى باشند، آداب ابتدايى مكتب خود را رعايت نمى كند! روشن است كه در اين 
ديدگاه براى رسول خدا  حتى به اندازه مسلمانى عادى! شأن و منزلت مراعات نشده است.

ــرم  ــتن آن ش ــلم در صحاح خود روايت ديگرى جعل كرده اند كه قلم از نوش بخاري و مس
ــلاش مذبوحانه نموده و آورده اند كه:  ــعى در ادامه اين ت ــد! آنان با نقل اين روايت س مى كن

«اليهود سحّروا الرسول حتىّ ليخيل إليه أنه يفعل الشئ وما فعله»!3
ــرك هستند  ــخ اين اتهامِ ناصحيح، مى فرمايد: اين افراد ظالم و مش اما قرآن كريم در پاس
المُِونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ  كه چنين نسبتى (مسحور بودن) به آن حضرت مى دهند؛إِذْ يَقُولُ الظَّ

4.ًإِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورا
اين تلاش ها از سوى پيروان مكتب خلفاء تاجايى پيش مى رود كه حتى اول شخصيت عالم 
اسلام رسول خدا  را نيز زير سؤال برده و آن حضرت را فردى بى ثبات، غير قابل اعتماد، 
ــد به اطلاع از مغيبات الهى ـ و فردى كه  ــحور و بى اطلاع از مسائل ابتدايى ـ چه رس مس

فحّاشى و ايذاء ديگران جزئى از شخصيت او را تشكيل مى دهد، معرفى مى كنند!

1.  امينى، الغدير،  91/11 به نقل از احياء العلوم، 167/3؛ أبى داوود، السنن، 176/2 ح 3646؛ دارمى، السنن 125/1. 
ــن ن.ك؛ ابن حزم، المحلى، 21/1؛  ــى، بحار الانوار، 302/64؛ همچني ــى، الكافى 233/2؛ علامه مجلس 2.  كلين
الشوكانى، نيل الاوطار، 11/8؛ أحمد، المسند، 192/2؛ دارمى، السنن، 300/2؛ بخارى، الجامع الصحيح، 8/1؛  

مسلم، الصحيح، 48/1.
ــن آذيته؛ نيز: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس  ــع الصحيح، كتاب الدعوات، باب قول النبى م ــارى، الجام 3.   بخ
ــتخرج السحر؛  وكتاب الأدب،  إن االله يأمر بالعدل؛  وكتاب الدعوات، باب  وجنوده، وكتاب الطب باب هل يس

تكريم الدعاء؛ مسلم، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة باب مخالفة الرسول؛ نيز: باب السحر.
4.   اسراء / 47.
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اما در مورد اين ادعا كه آن حضرت كسانى را لعن مى نمودند كه مستحق لعن نبوده اند! بايد 
گفت كه احتمالاً جاعلان اين روايت، روايت ديگرى را كه در اين زمينه نقل شده، فراموش 

كرده اند: 
«إنّ العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء 
ــاغاً  ــرة، فإن لم تجد مس دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويس

رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها».1 
ــد كه لعن بى مورد به لعن كننده باز  ــول خدا  فرموده خويش را فراموش نموده ان آيا رس

مى گردد!؟
آيا پيروان مكتب خلفاء در مقابل روايت ديگرى كه خودشان از رسول خدا  نقل كرده اند 
كه: «إنّ االله عزّوجل إختارنى وإختار لى أصحابى، فجعل لى منهم وزراءً وأختاناً وأصهارا؛ً 
فمن سبهّم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ولايقبل االله منه يوم القيامة».2مى توانند 

ادعا كنند كه پيامبر هركه را لعن نموده اند بعدها براى او از خدا طلب رحمت كرده اند!؟ 
ــبّ كرد و سپس مورد رحمت  به عبارت ديگر آيا آنها خود معتقدند كه مى توان صحابه را س
ــى مكتب خلفاء و مناقض نظريه  ــرار گرفت!؟ مى دانيم كه چنين ادعايى خلاف مبان خدا ق
ــت و در نتيجه خودشان هم نمى توانند  ــان (نظريه عدالت صحابه) اس مقبول و مطلوب ايش

قائل به آن دسته روايات ساختگى در تبديل شدن لعن به طهارت3 باشند.
ــول خدا ، در اختلاف ميان عبد الرحمن پسر  ــيره عملى رس اما در مورد روايتى كه در س
ابوبكر و مروان مطرح شد4 بايد گفت اگر روايتِ تبديل لعن به زكاة و طهارت واقعيتى داشت، 

1.  ابن حجر، فتح البارى، 389/10؛ ابى داود، سنن، 457/2؛ ترمذى، سنن، 3/ 236؛ ذهبى، الكبائر، 242.
2.   قرطبى،  التفسير،  16/297.

3.   مسلم، الجامع الصحيح، ج 4 باب  «من لعنه النبى  أو سبهّ، جعله االله له زكاة أو طهورا». 
4.   عبد االله بن المدينى، قال: إنى لفى المسجد حين خطب مروان، فقال: ان االله تعالى قد أرى أمير المؤمنين (معاوية) 
فى يزيد رأياً حسناً، وان يستخلفه فقد استخلف أبوبكر وعمر ـ رضى االله عنهماـ فقال: عبد الرحمن بن أبى بكر 
ـ رضى االله عنهماـ أهرقلية ؟ انّ ابابكر واالله ماجعلها فى أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته و لا جعلها معاوية 
فى ولده الاّ رحمة و كرامة. فقال مروان: ألست الذى قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن الذى 
لعن رسول االله أباك؟... وقد رواه البخارى باسناد آخر،  ابن كثير،  التفسير،  4/172: «... ولكن رسول االله لعن أبا 

مروان ومروان فى صلبه فضض أى قطعة من لعنة االله تعالى»؛ آلوسى،  التفسير،  26/4.
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به طور حتم مروان به دفاع از خود و پدرش كه هردوشان مورد لعن رسول خدا  قرار گرفته 
بودند مى پرداخت و متذكر اين روايت مى شد كه لعن از جانب رسول خدا  موجب پاكى و 
رحمت الهى مى شود! اما مى بينيم كه چنين اتفاقى نمى افتد و او پاسخى براى لعنِ پيامبر در 

مورد خويشتن و  پدرش ندارد!
ــول االله الحكم و مروان فى صلبه، فمروان  ــه كه «لعن رس در مورد روايت منقول از عائش
ــه ـ مرجع دينى مكتب  ــيد: آيا عايش قصص (أو فضض) من لعنة االله عزوجل»؛1  بايد پرس
ــان در مورد لعنِ افراد، بى اطلاع بود كه روايت  ــتن رسول خدا  از قولش خلفاء ـ از برگش
ملعون بودن مروان در لسان رسول خدا  را باز هم نقل مى كند! يا روايت بازگشت رسول 
خدا  از فرمايششان روايتى ساختگى است كه حتى به گوش عايشه هم نرسيده است!؟

اما در مورد روايت  «إن رسول االله كان يغضب، فيلعن، ويسبّ، ويؤذى من لا يستحقها، 
فدعا االله أن تكون لمن بدرت منه زكاة وطهوراً»؛2

طبق بيان قرآن كريم و رسول خدا ، ايشان همواره فرمايش خويش را به تبع وحى الهى 
بيان مى فرمودند.3 سؤال اينجاست كه اگر رسول خدا  اين لعن را به دستور و حكم الهى 
ــن حرف بازگردند و مطلبى  ــد، چگونه مى توان پذيرفت كه پس از مدتى از اي ــام داده ان انج

خلاف آن را به خداوند متعال نسبت دهند!؟

1.  حاكم،  المستدرك،  4/481.
2.   بخارى الجامع الصحيح، باب قول النبى من آذيته، مسلم، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة، باب مخالفة الرسول. 
نيز: الصحيح، 25/8: عن أبى هريرة أن النبى  قال: «اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، 

فأىّ المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته،  فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربةً تقربه بها إليك يوم القيامة». 
       أحمدحنبل، مسند، 6 /160 به نقل از عائشة: كان رسول االله  يرفع يديه يدعو حتى أسأم! ويقول: «اللهم إنما 
أنا بشر،  فلا تعاقبنى بشتم رجل من المسلمين إن آذيته». نيز ن،ك: همان، 225/6 و 258، و 390/2: «فأيما 
ــر أغضب كما يغضب البشر». نيز همان،  ــلم لعنته أو آذيته». نيز ن،ك: همان 243/2 و 493: «إنما أنا بش مس
33/3: «فأى المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته، فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربةً تقربه بها يوم القيامة». 

ــأم له مما  ــول يرفع يديه يدعو، حتىّ إنى لأس ــة قالت: كان رس       ن، ك: عبد الرزاق، مصنف، 251/2: عن عائش
يرفعهما)! و 190/11: «إنما أنا بشر، فأى المؤمنين آذيته، أو شتمته، أو جلدته، أو لعنته، فاجعلها له صلاةً وكفارةً، 

وقربةً تقربه بها يوم القيامة».
  .3إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يوُحى  إِلىَ انعام/50 و قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يوُحى  إِلىََ  مِنْ رَبِّى  اعراف/203 و إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ 
ــس/15 و إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يوُحى  إِلىَ  احقاف/9 و وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الهَْوى ، إِنْ  ــا يوُحى  إِلىَ  حضرت يون م

.هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يوُحى
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آيا ايشان اين نسبت را به خدا هم مى دهند!؟
ــاً خداوند متعال به چنين مطلبى امر نموده است!؟ يا اين كه شايد خداوند متعال از  آيا اساس
آينده خبر نداشته است! و كسى را لعن نموده و سپس از آن كار پشيمان شده و به رسولش 

هم دستور عقب نشينى داده است!؟ 
ــته و مطرح كنندگان  ــبت ها در مورد ذات بارى تعالى جاى طرح نداش مى دانيم كه اين نس
ــرآن كريم در مورد  ــل آن توجه ننموده اند. ق ــن روايات، به تبعات جع ــل كنندگان اي و جع
لَ عَلَيْنا بعَْضَ الأَْقاويلِ * لأََخَذْنا مِنْهُ  ــلام  هم مى فرمايد: وَ لوَْ تَقَوَّ پيامبرگرامى اس

1. باِليَْمين * ثُمَّ لقََطَعْنا مِنْهُ الوَْتين
ــود پيروان مكتب خلفاء به سادگى به  ــايد بتوان گفت علت مهم ديگرى كه باعث مى ش ش
ــائل را در مورد پيامبر خدا  مطرح كنند اين است كه  ــان اجازه دهند اين گونه مس خودش
ــخصيت، شؤون و مقامات والاى آن حضرت به هيچ وجه در مكتب خلفاء شناخته نشده  ش
ــان از آن دارد كه در فضاى فكرى و  ــى روايات و آراى علماى ايشان نش ــت. بلكه بررس اس
اعتقادى عامه، حركتى حساب شده در جهت واژگون نمودن تصوير آن حضرت انجام شده 

كه توضيح اين امر خود مجالى ديگر مى طلبد. 

نتيجه 
با همه تلاش هايى كه در دوران منع تدوين حديث و پس از آن براى محو برخى سنت هاى 
رسول خدا انجام گرفته، با اين حال روشن شد كه لعن از سنت هاى الهى در قرآن كريم 
ــت. همچنين روشن شد لعن به صورت تعيين  ــنت هاى رسول خدا بوده اس و از جمله س
(يعنى لعنِ يك شخصِ معين) نهى شرعى نداشته، بلكه مورد عمل رسول خدا  و اهل بيت 

ايشان هم بوده است. 

1.  الحاقة / 44ـ46.
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Study of Curse (La'n) in the Holy Quran 
and Sunnah
Hamed Farajpour

In the Islamic culture, curse (la’n) means to wish for someone 
to remain far from Divine blessing. This kind of prayer is found 
repeatedly in the Quranic verses as well as universal and particular 
hadiths, in the practical sirah of the Holy Prophet (PBUH), the 
Commander of the Faithful (PBUH), and the Household of the 
Holy Prophet (PBUT). Also, there is, in many cases, curse in the 
literature of Sunni and Shi’i scholars. Ordinary scholars have made 
some attempts to vindicate those who have been cursed by the 
Holy Quran, the Holy Prophet (PBUH) and the Imams (PBUT). 
Arguments presented for exoneration, however, seem to be 
unfounded.

Keywords: curse, curse in the Holy Quran, curse in sunnah, curse 
in sirah, prohibition of forging Hadiths, the Household (PBUT) and 
curse, the Companions and curse.




